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 رژه بزرگ چین
 و نظم نوین جهانی

بزرگ‏تریــن رژه نظامــی چین، روز چهارشــنبه قــرار بود 
بزرگداشــت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم 
باشــد، اما در عوض به گفته کارشناســان، آغاز یک نظم 
نوین جهانی بود.  شی‏جین‏پینگ، رئیس‏جمهور چین، در 
میان مجموعه‏ای از رهبران جهان از جمله رهبران تعدادی 
از تحریم‏شده‏ترین کشورهای جهان رهبری مجموعه‏ای را 
بر عهده گرفته‏است که عده‏ای از تحلیل‏گران به آن »محور 
تحول‏خواه« نام داده‏اند. شــی در این مراســم تاریخی، 
ولادیمیر پوتین، رئیس‏جمهور روســیه، کیم جونگ اون، 
رهبر کره شــمالی و مســعود پزشــکیان، رئیس‏جمهور 
ایــران را گرد هم آورد.  با حضور نزدیک به ۱۰ هزار نیروی 
نظامی و صدها نمونه از ســاح‏های بســیار پیشرفته در 
میدان تیان‏آن‏مــن، این رژه هم به شــدت پرهزینه بود و 
هم نشان دادن علامت پیروزی در مقابل آمریکا بود.  این 
مراسم توسط مجموعه‏ای از رهبران جهان تماشا می‏شد 
که کشورهای‏شــان توســط آمریکا فریــب خورده‏بودند، 
آزار دیده‏بودند و تحقیر شــده‏بودند.  شی، روز دوشنبه در 
سخنانی که تلاش چندانی برای پنهان کردن مخاطبش، 
دونالد ترامپ نداشت، گفت: »باید به موضع‏گیری روشن 
در مقابله سلطه‏گری و سیاست‏های مبتنی بر قدرت ادامه 
بدهیــم و به دنبال چندجانبه‏گرایی واقعی برویم.«  در آن 
سوی اقیانوس آرام این پیام شی باعث واکنش خشم‏آمیز 
شــد. دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا در شبکه‏های 
اجتماعی همزمان با رژه چین نوشــت: »لطفاً زمانی که 
با ولادیمیر پوتین و کیــم جونگ اون علیه ایالات متحده 
آمریکا تبانی می‏کنی، ســام گرم من را به آنها برسان.«  
این یک لحظه زودگذر شفافیت برای رهبر جهان آزاد بود، 
چراکه ترامپ تا پیش از این به سادگی نمی‏توانست درک 
کند که جلوی چشمان او سیاست واقعی )realpolitik( در 
حال رخ دادن است.  ویلیام ینگ، پژوهشگر ارشد شمال 
شرق آسیا در اندیشکده گروه بین‏المللی بحران می‏گوید: 
»همه این رهبران در طرف آســیب‏دیده‏ی سیاست‏های 
تهاجمی ایالات متحده واقع شــده‏اند. این رفتارها فقط 
باعث شده‏اســت که این کشورها به هم نزدیک‏تر شوند و 
احتمالًا یک اتحادیه بســیار قدرتمند مقاومت در مقابل 
ایالات متحده تشــکیل دهند.« جنگ تجــاری ترامپ با 
دوستان و دشمنان، تنها تازه‏ترین مثال از اقدامات آمریکا 
در راستای نابود کردن اتحادهای طولانی‏مدت آمریکا به 
بهانه »اول آمریکا« است. برای مثال هند را ببینید.  آمریکا 
دهه‏ها تلاش کرد تا روابط نزدیکی با دهلی‏نو ایجاد کند و 
این کشور را به عنوان یک وزنه راهبردی برای ایجاد توازن 
در مقابل نفوذ چین در آسیا تلقی می‏کرد.  اما هیچ تلاشی 
برای دوســتی و نزدیکی میان نارندرا مودی، نخست‏وزیر 
هند و ترامپ، نتوانســت جلوی تعرفه‏هــای ۵۰ درصدی 
علیه واردات از هند را بگیرد. بهانه این تعرفه‏ها این بود که 
هند از روسیه نفت خریداری می‏کند.  هنریک استالهانه 
هیم، استاد موسســه نروژی مطالعات دفاعی می‏گوید: 
»دولت ترامپ چندین هدیــه دیپلماتیک به دولت چین 
داده‏است.  اصلی‏ترین هدیه‏ای که این روزها همه در مورد 
آن صحبت می‏کنند، نارندرا مودی است که برای نخستین 
بار در هفت سال گذشــته به چین سفر کرد.«  هند تنها 
کشوری نیست که آغوش باز چین در حال صعود را تجربه 
می‏کنــد.  چین به عنوان دومین اقتصــاد بزرگ جهان، 
نزدیــک به ۹۰ درصد از صادرات تحریم‏شــده نفت ایران 
را جذب می‏کند و همچنان از رژیم نظامی میانمار، مواد 
معدنی نادر، تجهیزات پزشــکی و خودروهای برقی وارد 
می‏کند.  هفته گذشته شی جین‏پینگ توافقنامه احداث 
خط لوله شــماره ۲ قدرت ســیبری را با ولادیمیر پوتین 
امضا کرد.  پوتین توســط دیوان دادگســتری کیفری به 
دلیل اخراج صدها کودک از اوکراین، تحت تعقیب است.  
ویلیام ینگ از گروه بین‏المللی بحران می‏گوید: »وقتی که 
ایالات متحده شروع به عقب‏نشینی و ایجاد اختلال در 
نظام تجاری بین‏الملل مبتنی بر قانون کرد، فکر می‏کنم 
که طبیعی اســت که فضا برای ورود چین ایجاد شود.«  
او معتقد اســت: »بــدون تردید ما در حال شــکل‏گیری 
تدریجی یک نظام جهانی تغییرشــکل یافته هســتیم.  
اما هیچ تصویر روشــنی وجــود ندارد که به ســمت چه 
نظام جهانی حرکت می‏کنیم.«  هنریک استالهانه هیم 
می‏گوید که چین »یک ابرقدرت کاملًا متفاوت« اســت.  
او معتقد اســت: »در طول ۵ تا ۱۰ ســال گذشته، افول 
دموکراسی و خیزش خودکامگی روند جهانی بوده‏است. 
اینکه یک کشــور خودکامه بزرگ وجود داشته‏باشــد که 
بتوان بــه آن پناه برد، قطعاً زندگــی را برای خودکامگان 
راحت‏تــر خواهد کرد.  در نتیجه می‏توان گفت که آینده 

چندان روشن نیست.«

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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حکومت شخص‌محور الشرع
آیا حکومت جدید سوریه به دنبال فصل جدیدی از حکمرانی است یا صرفاً بازتولید حکومت اسد است؟

توافق ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‏های جهانی سال‏هاســت که عملًا 
به »نامه‏ای بی‏جان« تبدیل شــده اســت. آمریکا در ســال ۲۰۱۸ از 
آن خارج شــد و ایران نیز کمی بعد اجرای تعهداتش را متوقف کرد. 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، آن را یک »پوسته‏ی خالی« می‏نامد. 
بــا این حال، همان‏طور که در دیپلماســی و فیزیــک کوانتوم مرگ و 
زندگی می‏توانند مبهم باشند، این توافق نیز هنوز به‏طور کامل تمام 

نشده است.
در ۲۸ اوت، بریتانیا، فرانســه و آلمان به شــورای امنیت سازمان 
ملل اطلاع دادند که ایــران در حال نقض تعهدات خود ذیل توافق، 
موســوم بــه »برنامــه جامع اقــدام مشــترک« )برجام(، اســت. این 
اقدام آغازگر شــمارش معکــوس ۳۰ روزه بــرای بازگرداندن ایران به 

مســیر پایبندی شــد. اگر مذاکرات شکســت بخورد، مجموعه‏ای از 
تحریم‏های ســازمان ملل که برجام لغو کرده بــود ــ از جمله تحریم 

تسلیحاتی ــ دوباره اعمال خواهد شد.
این روند که »مکانیسم ماشــه« نامیده می‏شود، ابزاری ابتکاری 
بود. به محض فعال شــدن، تحریم‏ها به طور خــودکار بازمی‏گردند، 
مگــر آنکه شــورای امنیت رأیی برخلاف آن بدهــد؛ و این مانع از آن 

می‏‏شود که روسیه و چین بتوانند با وتو جلوی آن را بگیرند.
ایران سال‏هاســت که در حال نقض تعهدات اســت. برجام اجازه 
می‏داد ایــران بیــش از ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‏شــده تا ســطح 
3/67 درصد، یعنی ســطح مورد استفاده برای تولید برق هسته‏ای، 
ذخیره نکنــد. اما در ماه مــه آژانس بین‏المللی انــرژی اتمی اعلام 

کــرد ایران ۸۴۱۳ کیلوگرم اورانیوم ذخیــره کرده که نزدیک به ۴۰۹ 
کیلوگرم آن تا غنای ۶۰ درصد تصفیه شــده اســت؛ فاصله‏ای کوتاه 
تا درجه تســلیحاتی. با این حال اروپایی‏ها در اســتفاده از مکانیسم 
ماشــه تردید داشتند، زیرا بیم آن داشــتند ایران را به سمت مواضع 

تهاجمی‏تر سوق دهد.
امــا تقویم آن‏ها را تحت فشــار قرار داد. بند مربوط به مکانیســم 
ماشه در ۱۸ اکتبر منقضی می‏شود. ماه آینده روسیه ریاست شورای 
امنیت را بر عهده خواهد گرفت و ممکن است با استفاده از حقه‏های 
رویه‏ای این روند را مختل کند. فعال‏ســازی آن در این زمان، آخرین 

تلاش برای نجات توافقی در حال مرگ بود.
اکنــون ایران بایــد تصمیم بگیرد که چگونه واکنش نشــان دهد. 

چشم‏انداز تیره توافق ایران با غرب

دولت موقت سوریه به رهبری احمدالشرع، به سرعت در 
حال برقراری مجدد روابط ســوریه با کشــورهای مختلف 
اســت. اما در پــس ظاهر ایــن تحــرک دیپلماتیک برای 
عادی‏ســازی روابط خارجــی، روندی پنهان اســت. این 
روند چیزی نیست جز نظم سیاست داخلی نوظهوری که 
مشــخصه‏هایش تثبیت قدرت ایدئولوژیک اســام‏گرایان 
و تمرکز قدرت حول شــخص احمدالشرع، رئیس‏جمهور 

موقت سوریه است. 
از زمان سقوط بشار اسد، رئیس‏جمهور سابق سوریه، 
در دســامبر 2024، این کشور دســتخوش یک دگرگونی 
ژئوپلیتیکــی شــده اســت که در طــی آن احمدالشــرع 
جایگاه ســوریه را در صحنه جهانی تغییر داده است. لغو 
تحریم‏هــای اقتصادی ایالات متحده علیه ســوریه در ماه 

مه، نمونه بارز بازگشت تعامل بین‏المللی با سوریه بود.
شــکی نیســت که این احیای اقتصادی و دیپلماتیک 
به عنوان یک عامل تثبیت‏کننــده داخلی عمل می‏کند. 
تاریخ نشــان می‏دهد که فروپاشــی خدمات دولتی، فقر 
پایدار و محرومیت طولانی‌مدت از سیســتم‏های جهانی، 
زمینه مســاعدی را برای خشــونت و ظهــور جنبش‏های 
افراطــی و جذب نیروی آنها ایجــاد می‏کند. با این حال، 
حتی با اینکه دولت جدید ســوریه سعی می‏کند چهره‏ای 
مــدرن و تکنوکرات در خارج از کشــور به نمایش بگذارد، 
انتخاب‏های حکومت جدید سوریه در موضوعات داخلی 
مســیر متفاوتــی را نشــان می‏دهد؛ مســیری کــه در آن 
همســویی ایدئولوژیک و تمرکز قدرت به طور فزاینده‏ای 

دولت نوظهور را تعریف می‏کند.

الشــرع، که زمانی یک جهادی اســام‏گرا بود، فلسفه 
حکومــت خود را در اوایل با این جملــه اعلام کرد: »آنکه 
آزاد می‏کند، تصمیم خواهد گرفت.« به نظر می‏رسد این 
اصــل، راهنمای رهبــری اوســت: وزارتخانه‏های کلیدی 
و پســت‏های تصمیم‏گیری توســط چهره‏های همســو با 
ایدئولوژی او انتخاب شــده‏اند. این افــراد عمدتاً مردانی 
هســتند که در ســال‏های آخر جنگ داخلی در اســتان 
خودمختار ادلب، ســمت‏های رهبری مشابهی داشتند. 
علاوه بــر این، رئیس‏جمهــور موقت ســوریه همچنان به 
گسترش اقتدار شخصی خود در حوزه‏های مختلف ادامه 
می‏دهــد و قدرتش را از هر دو قوه مجریــه و مقننه دولت 

فراتر برده است.

قدرت‏های فراوان احمد الشرع �
الشــرع هنوز هیــچ تاریخ مشــخصی را بــرای برگزاری 
انتخابات سراســری معیــن نکرده و صرفا تاکیــد کرده که 
دولتــش یک دولــت انتقالی اســت. او این موضــوع را در 
طی مراســمی در کاخ ریاســت‏جمهوری ســوریه در تاریخ 
29 مــارس اعــام کرد. بــا این وجــود، احمد الشــرع به 
تدریــج قدرت را در تمام شــاخه‏های دولــت متمرکز کرده 
اســت. عناویــن رســمی او شــامل رئیس‏جمهــور، دارای 
اختیــارات اجرایی بر نهادهای مدنی و نظامی؛ فرماندهی 
کل نیروهای مســلح؛ و رئیس دولت اســت. زیــرا او هنوز 
هیچ نخســت‌وزیری منصوب نکرده است. او ریاست اداره 
بازســازی ملی را نیز بر عهده دارد. ایــن اداره جریان‏های 
ســرمایه‏گذاری خارجی را مدیریت می‏کند و بر کل بخش 

دولتــی نظــارت دارد. علاوه بر ایــن، او خــود را به عنوان 
رئیس کمیته تدوین قانون اساســی منصوب کرده است و 
عملًا کنترل ادبیات ســندی را که در حال تدوین است، از 
جمله ادغام قوانین اسلامی به عنوان منبع قانونگذاری، به 
خود می‏دهد. همچنین اوست که کمیته پارلمانی مسئول 
انتخاب نمایندگان استان را رهبری می‏کند و حق انتصاب 
مســتقیم یک‌سوم پارلمان را برای خود محفوظ نگه داشته 
اســت. این یعنی احمد الشــرع تلاش می‏کنــد یک نظام 
سیاسی مبتنی بر شــخص خودش تثبیت کند. همه چیز 
به او برمی‏گردد و همه چیز از او صادر می‏شــود. شاهد این 
مدعا این است که تمام تصمیمات مهم در سوریه از زمانی 
که الشــرع خود را به عنوان رئیس‏جمهور منصوب کرد، با 

احکام یکجانبه ریاست‌جمهوری صادر شده است.
به‌طــور غیررســمی، الشــرع تصویری از خــود عنوان 
»متولــی هویــت اســامی و اخــاق ملــی« ارائــه کرده 
اســت. ایــن تصویری کــه الشــرع از خود ارائــه کرده در 
قانون گنجانده نشــده اســت، اما به طور مداوم از طریق 
رســانه‏های دولتی تقویــت و ترویج می‏شــود. او اغلب به 
عنوان »شــیخ-رئیس‏جمهور« شــناخته می‏شــود. یعنی 
تلاش می‏کند که اقتدار سیاســی را با نمادگرایی مذهبی 
ترکیب کند. این جایگاه به او اجازه می‏دهد تا مشروعیت 
معنــوی و اخلاقی را بــه نمایش بگذارد، رهبــری خود را 
فراتر از ســاختارهای نهادی تقویت و تثبیت کند و اجرای 
هنجارهــای مذهبــی را از طریــق وزارتخانه‏هایــی مانند 

وزارت کشور و گردشگری ممکن سازد.
ایــن تثبیــت قــدرت در واقــع ممکــن اســت ثبــات 


